
اشاره
مهنـدس مسـعود وكيـل از كارشناسـان نـام 
آشـنا و داراي تجربـة ممتد در عرصـة آموزش قرآن 
كريـم در كشـور اسـت. وي از اركان اصلـي مؤلفين 
كتاب‌هـاي قــــــــرآن در وزارت آموزش‌وپرورش 
به‌شـمار مـي‌رود )گرچـه مدتـي اسـت بازنشسـته 
شـده اسـت(. او و آثار تأليفي‌اش را در مجامع قرآني 
كشـور مي‌شناسـند و كتابـش بـا عنـوان »آموزش 
مفاهيـم«، بـه عنـوان كتـاب آموزشـي مؤسسـات 

قرآني شـناخته شـده اسـت.
وكيـل بـه تناسـب تربيـت و سـلوك قرآنـي‌اش، 
حرفـش را صـاف و پوسـت كنـده بيان مي‌كنـد. با 
اين حال سـعي دارد شـاخه‌هاي درخت سـخنانش 
را طـوري هـرس كنـد كـه ضمـن حفـظ اصالـت 
درخـت كلام، برخـي از تيغ‌هـا كـه لازم نيسـت، 

دسـتِ دل‌هايـي را نخراشـد.
با ايشـان دربارة وضـع آموزش قرآن كريم صحبت 
كرديـم. او با توجه به سـابقه‌اش در آموزش‌وپرورش، 
بـه صـورت مسـتقيم بـه آمـوزش قـرآن نپرداخت، 
بلكـه آمـوزش قـرآن را در پهنا و چشـم‌انداز وسـيع 
آمـوزش درس‌هاي گوناگون ديد و همه را بر سـفرة 

وضعيـت عمومـي فرهنگـي، اجتماعـي، سياسـي، 
اخلاقـي و اقتصـادي و خانوادگي جامعـه پهن كرد. 
آن وقـت بيـن معـدل رويكـرد و كاركـرد جامعـه و 
مديريـت ارشـد و كلان آموزش‌وپـرورش پيونـد به 
وجـود آورد و نتيجـه گرفـت كـه وضعيـت آموزش 
قـرآن در مـدارس همچون حال و روز سـاير دروس، 
از يك‌سـو بـه اوضـاع مديريـت كلان وزارتخانه ربط 
دارد و از ديگرسـو ايـن وضعيـت در ظـرف بـزرگ 
جامعـة كشـوري در حد انتظار اسـت. در ادامه متن 

گفت‌وگـو را بخوانيد: 

é جنـاب مهنـدس وكيـل گفت‌وگـو را بـا 
اين پرسـش كلـي آغـاز كنيـم: جناب‌عالي 
وضعيت آموزش‌ قـرآن را در آموزش‌وپرورش 

چطـور ارزيابـي مي‌كنيد؟
 بسـم‌الله الرحمـن الرحيـم. تشـكر مي‌كنـم كـه 
فرصتـي فراهم شـد تـا در ايـن زمينه بتوانم نظـرم را 
بـراي مخاطبـان محترم مجلة رشـد آموزش قـرآن و 
معـارف اسالمي تشـريح كنـم. سـؤال شـما خيلي 
كلي اسـت. آيـا انتظار داريد كه بنده هم كلي پاسـخ 

بدهم؟

در گفت‌وگو با مسعود وكيل، 
از مؤلفين كتاب‌هاي آموزش قرآن مدارس

گفت و گو

يونس باقري
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é نـه! مي‌خواهيم شـما تحليـل بفرماييـد و به 
نقـد وضعيت موجـود در آموزش قـرآن كريم در 

سـطح آموزش‌وپـرورش كشـور بپردازيد.
  وقتـي وضعيـت آموزش قرآن را به عنـوان يك درس 
مي‌بينيـم، بايد آن را در كنار جدول درس‌هاي آموزشـي 
مـدارس قـرار دهيـم؛ يعنـي درس‌هـاي دينـي، رياضي، 
عربـي، علـوم، فيزيك و... يـك درس آموزشـي هم قرآن 
اسـت. آن وقـت بايـد به بررسـي موقعيـت و وضعيت آن 

بپردازيم.
زمانـي بـه فراتـر از اين وضـع مي‌نگريم و اين پرسـش 
مطـرح مي‌شـود: مجموعـه فعاليت‌هايـي كـه در وزارت 
آموزش‌وپـرورش در ارتبـاط بـا قـرآن وجـود دارنـد و 
بخش‌هـا و نهادهايـي بـراي پيگيـري ايـن فعاليت‌هـا 
داريـم، آيـا در مجمـوع در جهـت اهـداف آمـوزش قرآن 
حركـت مي‌كنند؟ هدف هـم مي‌تواند دو نوع باشـد: اول 
هدف‌هـاي مكتـوب و رسـمي و دو ديگـر اهـداف مـورد 

انتظار.
در  قـرآن  آمـوزش  دربـارة  كـه  مطالبـي  از  خيلـي 
آموزش‌وپـرورش مطـرح اسـت، بـه تحقق اهـداف مورد 
انتظـار بـاز مي‌گـردد. ايـن نكتـه را مي‌تـوان درجامعه و 
نـزد مسـئولان ارشـد نظام جمهوري اسالمي مشـاهده 

كـرد. شـما بـه كـدام بخـش نظـر داريد؟

é مـا فقـط مي‌خواهيـم بـه آمـوزش قـرآن در 
سـاعات رسـمي آن در ســطح وزارت آمـوزش 

بپردازيـــد. ‌وپــرورش 
  متوجـه هسـتم. خيلـي خلاصـه عـرض مي‌كنـم: 
كميت سـاعت رسـمي آموزش قرآن بحثي جدا دارد، اما 
برونـداد آن چيزي شـبيه به برونداد سـاير دروس اسـت. 
فكـر مي‌كنـم نتيجـة دروس رياضـي، فارسـي، فيزيك، 
ديني و... در دورة ابتدايي يا در دورة اول متوسـطة كشـور 
براسـاس برنامة رسـمي، با معدل درس قـرآن در همين 
دوره‌هـا و در همـان سـطح نزديك به هم اسـت و خيلي 
فرق نمي‌كند. البته در دورة متوسـطة دوم بحث ديگري 

مطرح اسـت.

مطلـق  بي‌سـوادي  وضـع  در  دانش‌آمـوزي   é
وارد دورة ابتدايـي مي‌شـود و بعـد از چهـار يـا 
پنـج سـال، خوانـدن و نوشـتن را يـاد مي‌گيرد 
و مي‌توانـد املايـي را كـه مي‌گوينـد، بنويسـد. 
در درس رياضـي تقريبـاً چهـار عمـل اصلـي را 
را  چيزهايـي  علـوم،  درس  در  مي‌گيـرد.  يـاد 
مي‌شناسـد و مي‌توانـد كارهايي انجـام دهد اما 
آيـا به جرئـت مي‌توانيم بگوييـم، نتيجة آموزش 
قرآن در دبسـتان بعـد از چهار پنج سـال همان 
نتيجـة آموزش فارسـي اسـت؟ يا مثـل آموزش 

اسـت؟ رياضي 

  بـا »جرئـت حـرف زدن« كـه موردنظـر شماسـت، 
مسـتلزم داشـتن اطلاعات دقيق و ريز اسـت. اما نتيجة 
درس قرآن شـبيه نتيجة دروس ديگر اسـت، با ملاحظة 
تفاوت‌هايـي كـه در اين ميان وجـود دارد. زبان فارسـي، 
زبـان مادري، ملي و رسـمي ماسـت. زمينـة برنامه‌ريزي 
رسـمي و اجرايـي كـه بـراي آمـوزش زبـان فارسـي در 
مـدارس وجـود دارد از يك‌سـو، و زمينـة اجتماعـي و 
طبيعي كه دربارة زبان فارسـي داريم از ديگرسـو سـبب 
مي‌شـود، آموزش فارسـي با آموزش قرآن متفاوت شـود. 
بـا ايـن حـال و بـا وجـود ايـن تفاوت‌هـا، نوشـتن )مثلًا 
در حـد امالء يا انشـا كـه بتوانند جملاتي بنويسـند( يا 
صحبتـي بكنند يا مطلبـي را بخوانند، بـه نظر بنده بين 
معـدل ايـن دو درس )آمـوزش زبـان فارسـي و قـرآن( و 
ديگـر دروس خيلـي تفـاوت وجود نـدارد. شـاهد عرض 
بنـده بـه برخـي از ارزيابي‌هـا متكـي اسـت براسـاس 
دربـارة  بين‌المللـي  مجموعه‌هـاي  كـه  ارزيابي‌هايـي 
رياضيـات، فارسـي و علوم انجـام داده‌اند با كمال تأسـف 

وضعيـت مـا خيلي مطلوب نيسـت.

é خلاصـة كلام اين اسـت كه آمـوزش قرآن هم 
وضعيـت خوبي نـدارد. زيـرا فرموديـد، آموزش 

قـرآن نيز مثل آموزش سـاير دروس اسـت.
  بلـه، ايـن وضع منبعـث از كل نظـام آموزش‌وپرورش 
ماسـت. البتـه در اينجـا مـا به اهـداف تربيتـي و آرماني 
نمي‌پردازيـم يـا مـورد توجه ما در اين گفت‌وگو نيسـت، 
بلكـه بـه همـان اهـداف ملمـوس و قابـل رسـيدن در 
علـوم، در رياضـي، تاريـخ، جغرافيـا و مثـل اين‌ها توجه 
داريـم. اگر در كل كشـور معـدل بگيريم، آيا دربـارة اين 
معـدل، مسـئولان آموزش‌وپرورش چيزي شـبيه به اين 
گفته‌انـد كـه بـا عنايت به وضعيـت موجود خوب اسـت 

و قابـل دفاع؟!
بـه عبارت ديگر، با توجه به انتظـار اجتماعي كه وجود 
دارد و مـا نمي‌توانيم نسـبت بدان بي‌تفاوت باشـيم، اين 
انتظـار با وضعيـت موجـود در آموزش‌وپرورش بـرآورده 
نخواهد شـد. مگر اينكـه اتفاق خاصي بيفتـد يا كارهاي 
ويژه‌اي انجام شـود. اگر بدان برسـيم و بپرسـيد، توضيح 

خواهم داد.

é بـا توجـه به اين برداشـت و براورد شـما، چرا 
نتايج حاصـل از آموزش قـرآن و دروس ديگر در 

دورة ابتدايي ضعيف اسـت؟ 
  جامعـة مـا از نظر اقتصـادي، قانون‌گرايي، پيشـرفت 
و توسـعه نمـره‌اي دارد و همين‌طـور در زمينـة اخالق 

اجتماعـي، اخالق دينـي، اخلاق سياسـي و... .

é اگـر بخواهيـم اين‌طـور تحليل كنيم كـه راه 
بـه جايـي نمي‌بريم!

به نظر بنده بين 
معدل اين دو 
درس )آموزش 
زبان فارسي و 
قرآن( و ديگر 
دروس خيلي 
تفاوت وجود 
ندارد. شاهد 
عرض بنده 
به برخي از 
ارزيابي‌ها متكي 
است براساس 
ارزيابي‌هايي كه 
مجموعه‌هاي 
بين‌المللي 
دربارة رياضيات، 
فارسي و علوم 
انجام داده‌اند 
با كمال تأسف 
وضعيت ما خيلي 
مطلوب نيست
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 مـن مي‌خواهـم بگويـم، نمي‌شـود كـه جامعـة مـا 
از نظـر اقتصـاد، بهداشـت، روابـط اجتماعـي، روابـط 
خانوادگـي، پايـداري نهـاد خانـواده در جامعـه و مـوارد 
ديگـر، معدل كل 10 يا 12 داشـته باشـد، ولي معدلش 
در آموزش‌وپـرورش 18 باشـد؛ نمي‌شـود! بـه نظـرم، 
در جامعـه‌اي كـه در آن نمـرة پـدران، مـادران، مديران 
دسـتگاه‌هاي گوناگـون و كارشناسـان، و به‌طـور كلـي 
نمرة اكثر عناصر جامعه در اين زمينه 10 يا 12 اسـت، 
نمي‌تـوان از دانش‌آموزانـي كه از نظـام آموزش‌وپرورش 
ايـن جامعـه بيـرون مي‌آيند، انتظار داشـت نمـرة آن‌ها 
بـراي مثـال 15 يا 17 بشـود. به نظر بنده امـكان ندارد.
مثالـي مي‌زنـم: تصـور كنيـد اگـر اكثـر خانواده‌هاي 
مـا اهـل نماز نباشـند ـ فـرض اسـت در مثل مناقشـه 
نيسـت ـ و نهادهايي مثل سـتاد اقامة نماز، صداوسـيما 
و مسـاجد برنامه‌هايـي را دارنـد بـراي نمـاز كـه جوانان 
اجـرا كننـد، در ايـن صـورت راندمـان فعاليـت و تلاش 
ايـن نهادهـا چقدر خواهد شـد بـه نظرم عاملـي كه در 
بررسـي‌هاي برونـداد آمـوزش قـرآن در كشـور مغفول 
مي‌مانـد، فقـر توانايي‌هـاي قرآنـي كل جامعـه اسـت. 
ايـن فقـر از طريـق خانواده‌هـا يـا مديـران و امثالهم به 
در  ايـن‌رو  از  مي‌كنـد.  سـرايت  اجرايـي  بخش‌هـاي 
امكانـات آموزشـي مـا چنيـن تواني موجود نيسـت كه 
بـا وجود ايـن وضعيت عمومـي در نهاد خانـواده، بتواند 
در 70 درصـد يـا بيشـتر از اين ميـزان دانش‌آمـوزان ما 
شـاخص‌هاي ممتـازي در زمينـة آمـوزش قـرآن پديد 

آورد. عملي نيسـت.

é بـا ايـن حـرف جناب‌عالـي مي‌توانيــــم 
همين‌جـا گفت‌وگـو را تمـام كنيـم ولـي مـا 
تبادل‌نظـر مي‌كنيـم و آموزش قـرآن را در بوتة 
نقـد قـرار مي‌دهيـم. مي‌دانيم كـه فعاليت‌هاي 
سـتادي آموزش‌وپـرورش بـه تغييـر برنامـه و 
تدويـن طرح‌هاي بالادسـتي منجر شـد. آيا در 
برنامه‌هـا و طرح‌هاي جديد پيـش‌رو، تغييراتي 
در زمينـة آمـوزش قـرآن لحـاظ كرده‌انـد تـا 
بتـوان اميدوار بـود، زمينه‌هاي تغييـر به وجود 
آيـد؟ اگر چنين اسـت اين تغييرات چيسـت؟
  بلـه چنيـن اسـت، ولـي بشـرطها و شـروطها! اگـر 
بخواهيـم در درس قـرآن بـا روال‌هـا و چارچوب‌هـاي 
متعـارف آموزش‌وپـرورش كار كنيـم، جـواب واقعـي )و 
نـه جـواب آرمانـي( و جـواب واقع‌گرايانه اين اسـت كه 
هيـچ اتفاق غيرمنتظره‌اي نمي‌افتـد. يعني با حركت در 
روالـي كـه براي تربيت معلـم و براي نظـارت بر آموزش 
دروس و... موجـود اسـت، نمي‌توانيـم به جايي برسـيم. 
نكتـة مهـم ايـن اسـت كـه درس‌هايـي مثـل قـرآن و 
دينـي از ظرفيت تاريخي در آموزش‌وپـرورش برخوردار 
نيسـتند... اعتقـاد دارم، قوي‌تريـن بخـش اجرايـي در 
آموزش‌وپرورش معاونت آموزشـي اين وزارتخانه اسـت. 

معاونت آموزشـي آموزش‌وپـرورش، ركـن و بدنة اصلي 
و قديمي‌تريـن بخـش اين وزارتخانه به حسـاب مي‌آيد. 
مـا در اينجا نسـبت بـه سـاير بخش‌ها تجـارب ذخيره 

شـدة ارزشـمندي داريم.
از ايـن‌رو، وقتـي نظـام آموزشـي بـه صـورت طبيعي 
بـا  موضوع‌هـاي  در  تقريبـاً  مي‌كنـد.  كار  معمـول  و 
آمـوزش  فارسـي،  زبـان  آمـوزش  مثـل  سـابقه‌ترش، 
رياضـي و علـوم موفق‌تر عمـل مي‌كند. البتـه انتظارات 
اجتماعـي هـم در اين عرصـه خيلي تأثيـر دارند. يعني 
اگـر بچه‌هـا قـرآن يـاد بگيرنـد، خانواده‌هـا خوش‌حال 
مي‌شـوند، اما اگر فارسـي و رياضي يـاد نگيرند، ناراحت 
مي‌شـوند و مي‌آينـد اعتـراض مي‌كننـد كـه: چـرا بايد 
بچه‌هـاي ما ايـن درس‌ها را يـاد نگيرنـد؟! در دوره‌هاي 
بالاتـر و مثاًل در امتحـان كنكـور، حساسـيت نسـبت 
بـه فراگيـري يـا عـدم فراگيري دروسـي مثـل رياضي، 
فيزيك و فارسـي بيشـتر مي‌شـود. لذا خواست و انتظار 
اجتماعـي كمـك مي‌كنـد تا مسـئولان بـه بخش‌هاي 
بيشـتر  آموزش‌وپـرورش  در  خودي‌تـر  يـا  متعـارف 
برسـند، امـا درس‌هايي مثـل قرآن از اين بعـد نيز دچار 
بي‌مهري‌انـد. بـا آنچـه كـه در وضـع كنونـي دنيـا و در 
ايران، سالمت جسـماني خيلي مورد توجه اسـت و در 
زمـرة مطالبـة اجتماعـي و خانواده‌هـا درآمده اسـت، با 
ايـن وصـف آيـا درس تربيت‌بدنـي در آموزش‌وپـرورش 
در وضعيت مناسـب قرار دارد؟ به يقين چنين نيسـت.
پـس اجـازه بدهيـد خلاصـه كنـم: تـوان و امكانـات 
آموزش‌وپـرورش هميـن اسـت كـه عـرض شـد. اينكه 
شـما مي‌فرماييـد، مصاحبـه تمـام والسالم! يـا اينكـه 
مي‌پرسـيد: نمي‌تـوان كار ديگـري انجـام داد؟ جـواب 
بنـده مثبـت اسـت و مي‌گويـم مي‌شـود كار ديگـر و 
خاصـي انجـام داد، اما ايـن كار خاص ابتدا به شـناخت 
و عـزم جـدي نيـاز دارد. بنده اخيراً هـم در گفت‌وگويي 
تلويزيونـي عـرض كـردم، تـا آنجـا كـه خـودم سـراغ 
دارم، مديـران ارشـد آموزش‌وپـرورش از ابتـداي انقلاب 
تاكنـون، از توفيقـات قرآنـي در ايـن وزارتخانـه قطعـاً 
خوش‌حـال مي‌شـوند بـا ايـن حـال آن عـزم جـدي و 
شـناخت كارشناسـانه و دقيق وجـود نـدارد؛ به‌ويژه كه 
بخشـي از آن عـزم بـه شـناخت بـاز مي‌گـردد. ضمـن 
اينكـه مـا الگـوي مشـخصي هـم نداريم. يعنـي معلوم 
نيسـت از يـك دانش‌آمـوز فارغ‌التحصيـل در زمينـة 
يادگيـري قـرآن چه چيـزي مي‌خواهيم. زيرا بسـياري 
از مديران ارشـد، از داشـتن توانايي‌ها و شايسـتگي‌هاي 
قرآنـي محروم‌انـد. ايـن يك دليـل، دلايـل ديگري هم 

دارد.

قـرآن  آمـوزش  مي‌فرماييـد  شـما  éيعنـي 
دغدغـة مديـران وزارتخانه متبوعش نيسـت، 
بلكـه درس قـرآن در حاشـية دروس ديگر قرار 

اسـت. گرفته 

مديران ارشد 
آموزش‌وپرورش 
از ابتداي انقلاب 
اسلامي تاكنون، 

از توفيقات قرآني 
در اين وزارتخانه 
قطعاً خوش‌حال 
مي‌شوند با اين 

حال آن عزم 
جدي و شناخت 

كارشناسانه و 
دقيق وجود 

ندارد؛ به‌ويژه 
كه بخشي از آن 
عزم به شناخت 

باز مي‌گردد. 
ضمن اينكه ما 

الگوي مشخصي 
هم نداريم. يعني 
معلوم نيست از 
يك دانش‌آموز 

فارغ‌التحصيل در 
زمينة يادگيري 

قرآن چه چيزي 
مي‌خواهيم
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  تقريبـاً همين‌طـور اسـت. در اين زمينـه عزم جدي 
وجـود نـدارد. هر نظامـي كارهاي معمولـي‌اش را انجام 
مي‌دهـد و ممكـن اسـت خـوب، متوسـط يـا ضعيـف 
باشـد. اما انجـام كار خاصي حتماً عزم مديران ارشـد را 
مي‌طلبـد. حتمـاً بايـد حركت از بـالا به پايين باشـد تا 

نتيجة درخوري داشـته باشـد.

éعـزم مورد نظر شـما بـه شـخصيت مديران 
بازمي‌گـردد يـا بـا عواملـي ديگـر مثـل وضع 

اقتصـادي ارتبـاط دارد؟
  مسـائل اقتصـادي هـم هسـت، ولـي بـه نظـر مـن 
به‌ويـژه در مـورد قـرآن، مي‌توانيـم مشـكل اقتصـادي 
نداشـته باشـيم. به همان نبود عزم و اراده باز مي‌گردد. 
ببينيـد كـه در 15 تـا 20 سـال اخيـر كـدام مسـئول 
اصلـي، برنامه‌اي جدي و كارسـاز ارائـه داده و آن را اجرا 
كـرده و در دورة اجـرا در پـي رفـع نواقص و مشـكلات 
برنامـه رفتـه اسـت؟ يـا اعالم كند كـه مثاًل وضعيت 
نيـروي انسـاني ما در يك دورة 5 سـاله، 7 سـاله يا 10 
سـاله بايـد از وضـع »الـف« بـه وضعيت »ج« برسـد يا 
حداقـل ورودي‌هـاي جديـد نيروي انسـاني بـا توانايي 
مشـخص وارد آموزش‌وپرورش خواهند شـد؟ برنامه‌اي 
هم براي آموزش نيروهاي موجود تدارك شـده اسـت؟
مـا در دروس آموزش‌وپـرورش، از جملـه درس قرآن، 
سـه ركن اصلي داريم: يكي برنامة درسـي اسـت. يعني 
چـه؟ برنامـة آموزشـي ما چيسـت؟ كه شـامل محتوا، 
نيـروي  دوم  مي‌شـود.  اهـداف  و  درسـي  كتاب‌هـاي 
انسـاني مجـري برنامة آموزشـي و ركن سـوم مديريت 

آموزشـي است.
اگـر به طـور نسـبي برنامة آموزشـي خـوب و نيروي 
بايـد آن  باشـيم،  انسـاني خوبـي در اختيـار داشـته 
نيـروي انسـاني خـوب را براي اجـراي برنامـة خوب به 
كار بگيرنـد. در بسـياري از طرح‌هـاي قرآني يـا دروس 
ديگـر كه ارزشـيابي شـده‌اند و مـورد ارزشـيابي جانبي 
هـم قـرار گرفته‌انـد ايـن نتيجـه به‌دسـت آمده اسـت 
كـه زمـان آموزش قـرآن را بـه دروس ديگـر اختصاص 
مي‌دهنـد. چنـد سـال پيـش در دفتـر تأليـف، گزارش 
از تحقيق در درس رياضي توسـط خانم بخشـي‌زاده 
ارائـه شـد. طبـق يافته‌هـاي ايـن تحقيق ـ كـه معلم و 
مديـر مدرسـه مي‌گوينـد ـ بـراي اينكـه درس رياضي 
كنونـي )دوم ابتدايـي( بـه شـكل مطلـوب ارائه شـود، 
حتمـاً بايـد از سـاعات تدريـس دروس ديگـر اسـتفاده 
كنـد و ايـن كار را مي‌كننـد. يعنـي بـه نفـع رياضي در 
سـاعات تدريس درس‌هـاي ديگر تصـرف مي‌كنند. در 
حقيقت فداشـدگان اصلي درس رياضـي، دروس قرآن، 

ورزش، و... هسـتند.

é شـما معـدل عملكـرد آموزش‌وپـرورش را 

اضافـه  و  مي‌دانيـد  مثاًل 10  دروس  تمـام  در 
ايـن  بـا  آموزش‌وپـرورش  ايـن  در  مي‌كنيـد، 
معـدل، نمي‌توانيـد انتظار معدل 15 بـراي قرآن 

باشيد. داشـته 
 بنده باور محكم به اين نظرم دارم.

é در اين مورد با شما موافقم، اما ...
كل  چـرا  بپرسـيد:  مي‌خواهيـد  گويـا  امـا    
حالي‌كـه  در  اسـت،  اين‌طـوري  آموزش‌وپـرورش 
بخش‌هـاي موفقي مانند صنعت و پزشـكي هـم داريم. 
ايـن موضـوع از حـوزة آنچـه مـا دربـاره‌اش صحبـت 
مي‌كنيـم خـارج اسـت. خلط اينجاسـت كـه مي‌گوييد 
چـرا معـدل آموزش‌وپـروش بايد 10 باشـد، در حالي‌كه 
معـدل حـوزة پزشـكي و برخـي از ديگر حوزه‌هـا بالاتر 

از 15 اسـت؟

é اجـازه بفرماييد! با معـدل 10 آموزش‌وپرورش 
در آمـوزش دروس، چـه اتفاقـي مي‌افتـد كـه 
ناگهـان در دانشـگاه و بعـد از آن در برخـي 
حوزه‌هـاي مهـم، مثل پزشـكي، صنعـت و امور 

نظامـي، تحولـي بـه وجـود مي‌آيد؟
 توجـه كنيـد بـه ايـن نكتـه: مگـر چنـد درصـد 
فارغ‌التحصالين مـدارس مـا جـذب دانشـگاه، آن هـم 
جذب رشـته‌هاي مؤثر مي‌شـوند؟ نكتة ديگـر موردنظر 
شـما ايـن اسـت كـه اگـر وضع چنـان باشـد كـه بنده 
مي‌گويـم، نبايـد حتي در ايـن بخش‌ها نيـز نتيجة كار 
رضايت‌بخـش باشـد. اتفاقـاً اگر اين دو مـورد را كنار هم 
بگذاريـد، باز بـه آنچه بنده بيان كردم، مي‌رسـيد. يعني 
مگـر چند درصد فارغ‌التحصيلان پزشـك مي‌شـوند؟ يا 
چنـد درصد تحصيل‌كـردگان مـدارس و دانشـگاه‌هاي 

شـما مهنـدس و اقتصاددان‌اند.

é خيلي!
 ايـن نسـبت بـه كل جامعـه زيـاد نيسـت! امـا شـما 
داريـد دربـارة قرآن، به سـواد عمومـي كل جامعه توجه 
نشـان مي‌دهيـد و بـه دلايـل مختلـف، شـايد نظـام به 
بخش‌هـاي موردنظـر شـما رسـيدگي بيشـتري كـرده 
اسـت يعنـي قابل قبول اسـت كـه به بخـش نظامي به 
دليـل حفظ امنيت ملي توجه ويژه‌اي شـود يا در بخش 
پزشـكي همين‌طـور كه بـه حفظ امنيت سالمتي فرد 

فـرد جامعـه باز مي‌گـردد.

é مـا وقتي براي علتي‌ابـي چرايي توفيق كمتر 
در درس آموزش قرآن كريم سـراغ برنامه‌ريزان 
و مؤلفـان مي‌رويـم، مجريان برنامه‌هـا را مقصر 
مي‌دانند و انگشـت اشـاره را به سـمت مديران 
مـدارس مي‌گيرند. سـراغ مديران كـه مي‌رويم، 

ما در دروس 
آموزش‌وپرورش، 
از جمله درس 
قرآن، سه ركن 
اصلي داريم: 
يكي برنامة 
درسي است. 
يعني چه؟ 
برنامة آموزشي 
ما چيست؟ كه 
شامل محتوا، 
كتاب‌هاي 
درسي و اهداف 
مي‌شود. دوم 
نيروي انساني 
مجري برنامة 
آموزشي و ركن 
سوم مديريت 
آموزشي است
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معلمـان را مقصـر مي‌‌داننـد. معلمـان هـم بـه 
نارسـايي‌هاي كتاب‌هـاي تأليفـي مي‌پردازنـد. 
عـرض بنده اين اسـت كه هـر كـدام ديگري را 
مقصـر مي‌‌دانـد. ما نمي‌خواهيـم به ايـن موارد 
بپردازيـم، ولي سـؤال ما به حـوزة تصميم‌گيري 
بـاز مي‌گـردد كـه جناب‌عالـي در ايـن حـوزه 
فعاليـت كرده‌ايد و تجربه داريد. شـما به عنوان 
مؤلـف كتـاب‌ درسـي قـرآن و برنامه‌ريـز براي 
اجراي آموزش ايـن درس، بفرماييد برنامة قصد 
شـده را با عنايت به شـناختي كـه داريد و بيان 
كرده‌ايـد، چقدر منطبـق با واقعيـات موجود در 
آموزش‌وپـرورش مي‌دانيـد؟ و روشـن‌تر بگويم، 

چطـور كار خودتان را نقـد مي‌كنيد؟
 ابتـدا بـه كلام شـما بپـردازم كـه فرموديد سـراغ هر 
كـس مي‌رويـم، مشـكل را گـردن ديگـري مي‌انـدازد. 
متأسـفانه ايـن روال عمومي جامعه اسـت كـه هر كس 
بـه اصطالح تـوپ را در زمين ديگـري مي‌انـدازد. براي 
جلوگيـري از اين كار پيش‌بيني‌هايي شـده كه از جملة 
آن‌هـا ايجـاد ارتبـاط و هماهنگـي مسـئولان اصلي اين 
بخش‌ها با هم اسـت. يعني مسـئول ارشـد برنامه‌ريزي 
با مسـئول ارشـد نيـروي انسـاني و معاونان وزيـر با هم 
به‌طـور مدام ارتباط داشـته باشـند و كارهـا را هماهنگ 
انجـام بدهنـد و پيـش ببرند. بنـده در طـول دوراني كه 
افتخـار خدمـت داشـته‌ام، بـه موضـوع ايجـاد ارتباط و 
هماهنگـي همـواره توجه كـرده‌ام و همواره بـراي ايجاد 
ارتبـاط بين دفاتر پيشـگام بـوده‌ام. تا به جـاي انداختن 
مشـكلات به گردن هم، بتوانند مشـكلات را بشناسند و 
درصـدد رفـع آن‌هـا برآيند. به ويژه در پنج شـش سـال 
اخير، سـازوكار كارآمد و پرقدرتي براي حل اين مشـكل 
بـه وجود آورديم. متأسـفانه با وجـودي كه امكانات قابل 
توجهـي هم براي رفع مشـكلات فراهم شـد، امـا از اين 
سـازوكار اسـتفاده نكردند. اگر بنده در خدمت شـما به 
نبـود عزم نزد مديران ارشـد انگشـت مي‌گـذارم، تا حد 
زيـادي مبتنـي بـر تجربه‌هايـم در همين سال‌هاسـت. 

زيـرا از امكان فراهم آمده، اسـتفاده نشـد.
بـه پرسـش موردنظرتان برسـم. ما در تهيـة برنامه، به 
ويـژه بـراي دورة ابتدايي، از باسـابقه‌ترين كارشناسـاني 
دعـوت بـه همـكاري كرده‌ايـم كـه كاماًل بـا وضعيـت 
دوره و معلمان آشـنايي داشـتند. اين كارشناسان سواي 
اينكـه در بخـش تخصصي قرآن كارشـناس بودنـد، در 
توليـد ايـن برنامه از ابتدا سـهيم بودنـد. خوش‌بختانه از 
ابتـداي زمانـي كـه آمـوزش قـرآن وارد دورة ابتدايي آن 
هم با شـرايط خاص شـد، همه سـاله برنامة جديد قرآن 
ارزيابي مي‌شـد و نتايج را پس از استخراج روي محتواي 
كتـاب اعمـال مي‌كرديـم. ايـن كار فرصت خوبـي براي 
متناسب‌سـازي آمـوزش قـرآن بود. و ما عالوه بر كتاب 
دانش‌آمـوز، كتـاب راهنمـاي معلـم، لوح‌هاي فشـرده و 

ديگـر امكانـات آموزشـي جانبي را تهيـه مي‌كرديم.

بياييـم ايـن كتاب‌هـا و برنامة مـورد نظـر را در اختيار 
كارشناسـان آموزش عمومي قرآن قرار بدهيـم و از آنان 
بپرسـيم: »اگـر ايـن كتاب‌هـا را بـا توجـه بـه محتواي 
موجـود، در مـدت شـش سـال، حداقـل دو سـاعت در 
هفتـه آمـوزش بدهيـم، آيـا آموزش‌گيرنـده بـه اهداف 

قصـد شـده مي‌رسـد يـا خير؟

é شـما پيش‌بينـي كرده‌ايـد كـه دانش‌آموزان 
در پايان سـوم ابتدايي بتوانند قرآن را بخوانند.
  چنيـن نيسـت. مـا در پايـان پايـة ششـم ابتدايـي 
پيش‌بينـي كرده‌ايـم كـه بچه‌هـا بتواننـد كل قـرآن را 
بـه صـورت شـمرده و آرام از روي رسـم‌الخط آموزشـي 
بخواننـد. بنـده اطمينـان دارم كـه اگـر بـه روشـي كه 
در برنامـه آمـده آمـوزش قـرآن اجـرا شـود، بـه هـدف 
موردنظر دسـت ميي‌ابيـم. در اين روش بـر اين موضوع 
تأكيـد شـد كه آمـوزگار پايه بايـد قـرآن را درس بدهد 
و نـه مربيـان تربيتـي يا مربيان خـاص. ايـن روش را به 
دلايلـي انتخـاب كرديـم. اينكه موفق بود يـا خير. بحث 
ديگـري اسـت كه به مشـكل موجـود در تمام طـرح باز 

مي‌گـردد.

é شـما آموزش مفاهيم قرآن كريـم را در برنامة 
درسـي گنجانديـد. به نظر جناب‌عالـي به هدف 
»درك معنـا همـراه بـا خوانـدن قـرآن« چقدر 

يافته‌ايد؟ دسـت 
  خوش‌بختانـه خودتـان در جريان ارزشـيابي صورت 
گرفتـه قـرار داريـد. در اين مورد خاص، آقـاي آنيت اين 
تحقيـق را روي دانش‌آمـوزان پايـة دهـم انجـام داد. هر 
شـش صفحـه از قـرآن را در اختيار يـك دانش‌آموز قرار 
داديـم. ايـن ارزشـيابي هـم خوانـدن و هم فهميـدن يا 
درك مفاهيـم قـرآن را مي‌سـنجيد. يعنـي قـرآن 600 
صفحـه‌اي را بيـن 100 دانش‌آمـوز تقسـيم كرديـم و 
بديـن ترتيـب از 100 دانش‌آمـوز كه به صـورت اتفاقي 
انتخـاب شـده بودند، ارزشـيابي به عمل آورديم. اسـناد 
آن موجـود اسـت و گـزارش آن در مجلة رشـد آموزش 

قـرآن  نيز چاپ شـد.
نتيجـة ارزشـيابي به يـك معنـا فراتر از حـد انتظار 
ارزشـيابي  ايـن  در  حاضـر  دانش‌آمـوزان  بـود.  مـا 
قـرار  اختيارشـان  در  كـه  در خوانـدن صفحه‌هايـي 
گرفـت، 70 تـا 80 درصـد )دقيـق بـه يـاد نـدارم( از 
خـود توانايـي نشـان دادند. يعنـي صفحه‌هـاي قرآن 
را درسـت خواندنـد و حـدود يك‌سـوم، عبـارات ايـن 

صفحه‌هـا را معنـا كردنـد.

é دانش‌آموزان را چطور انتخاب كرديد؟
  از چهـار منطقـة شـمال، جنـوب، شـرق و غـرب به 
صـورت تصادفـي 100 دانش‌آموز را انتخـاب كرديم كه 

بياييم اين 
كتاب‌ها و 

برنامة مورد نظر 
را در اختيار 
كارشناسان 

آموزش عمومي 
قرآن قرار بدهيم 
و از آنان بپرسيم: 
»اگر اين كتاب‌ها 

را با توجه به 
محتواي موجود، 

در مدت شش 
سال، حداقل دو 
ساعت در هفته 
آموزش بدهيم، 

آيا آموزش‌گيرنده 
به اهداف قصد 

شده مي‌رسد يا 
خير؟
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50 نفـر پسـر و 50 نفر دختـر بودند.
é امـا برداشـت عمومـي جامعـه ايـن اسـت 
كـه بـه بچه‌هـا در آموزش‌وپـرورش قـرآن ياد 

نمي‌دهنـد.
  نفـي نمي‌كنـم، ولـي قبـول نـدارم. نكته اين اسـت 
كـه اگـر هميـن آزموني كـه مـا از دانش‌آمـوزان پس از 
پايـان دورة متوسـطه اول گرفتيـم، با يـك فاصلة يكي 
دو سـاله يـا كمتـر مثاًل هشـت ماهـه گرفته مي‌شـد، 
بـه احتمـال زياد نتيجـه‌اش را كه شـرح دادم، نداشـت. 
مشـكل موجـود در همـة درس‌هـا، از جملـه در درس 
قرآن، اين اسـت كه ممارسـت و تمرين مسـتمر ندارند. 
زبان فارسـي فرق دارد، زيرا زبان مادري و رسـمي اسـت 
و همگان در تمام شـب و روز با آن سـروكار دارند. با آن 
مي‌نويسـند، حـرف مي‌زننـد و مي‌خواننـد. ولـي قـرآن 
كـه چنين موقعيتي نـدارد. حتي خواندن قـرآن از روي 
آن، چـه برسـد به فهـم و ترجمـة آن. قطعي اسـت كه 
در اين زمينه حفظ توانايي كسـب شـده به اسـتمرار در 

آمـوزش و مطالعه )قرائت( نيـاز دارد.
بـراي ايجـاد و افزايـش ايـن توانايـي، هـدف انـس بـا 
قـرآن را در آمـوزش قرآن مدارس قـرار داديم. ولي خب 
ايـن هدف در سـاية امـور ديگر و شـايد مشـكلات قرار 
گرفته و در حد قابل قبول و انتظار محقق نشـده اسـت.

é شـوراي‌عالي انقالب فرهنگـي، مسـئوليت 
آموزش عمومي قـرآن را به وزارت آموزش‌وپرورش 
سـپرده اسـت. شـما ايـن مسـئوليت را چگونه 
ارزيابـي مي‌كنيـد؟ آيا كمكـي به آمـوزش قرآن 

در آموزش‌وپـرورش كـرده اسـت؟
  اوايـل صحبتم به عدم اسـتفادة درسـت از فرصت‌ها 
اشـاره كـردم، يكـي همين‌جا بـود. به نظـرم در مجموع 
حـق ايـن فرصتي را كه بـه آموزش‌وپـرورش داده‌اند، ادا 

نكرده‌اند.

é آيـا آموزش‌وپـرورش نتوانسـت يـا علتـي 
بيـرون از وزارتخانـه داشـت؟

  مسـئول اصلـي و عمده خـود آموزش‌وپرورش اسـت 
و ربطـي بـه بيـرون ندارد. البتـه دلايل متفاوتـي دارد كه 
بـه يكـي از آن‌هـا اشـاره مي‌كنـم: شـايد در ابتـداي كار 
به‌صـورت قطعـي متوجـه نبوديم كـه بودجـه و امكانات 
اختصـاص يافتـه، آفـت جـان هميـن كار مي‌شـود. زيرا 
قبل از اينكه تشـكيلات جديد بتواند خودش را بشناسد، 
بـه توانايي‌هـا و ضعف‌هايـش اشـراف بيابـد، و داراي فهم 
درسـت از ظرفيـت جديـد بشـود، بودجـه رسـيد. در 
حالي‌كـه مي‌بايـد از ارتباطـي كـه بيـن آموزش‌وپرورش 
و نهادهـاي قرآنـي خـارج از آن، مثل سـازمان دارالقرآن، 
مؤسسـات قرانـي و بسـيج وجـود دارد، بتوانـد بـراي 

برنامه‌ريـزي جامـع و اجـراي آن بهـرة كافـي بگيـرد. بـا 
آمـدن بودجـه كلان، همـة توجه‌هـا به بودجـه معطوف 
شـد كه چطور بايـد آن را توزيع كننـد و همين موضوع، 

مانـع رفتـن آن‌هـا به سـمت كارهاي اساسـي شـد.

éمقام معظـم رهبري چند سـال پيش در جمع 
معلمان فرمودند كـه قـرآن در آموزش‌وپرورش 
حقيقتـاً مهجور اسـت، بـه نظر جنابعالـي براي 
خـروج قرآن از ايـن مهجوريـت كاري كردند يا 
نكردنـد؟ آيـا مي‌تواننـد بـه رهبري گزارشـي 

ارائـه بدهند كـه قابل دفاع باشـد؟
 آن مديرانـي كـه مـن مي‌شناسـم، بـه انـدازة كافـي 
سـند و مـدرك دارنـد كه گزارش مثبت بدهند سـال‌ها 
پيـش بـه ايـن نتيجه رسـيدم كـه يكـي از توانايي‌هاي 
مديـران جامعـة مـا ايـن اسـت كـه قادرنـد، بـه ايـن 
پرسـش‌ها خيلـي خـوب پاسـخ بدهنـد. حـرف مقـام 
معظـم رهبـري حداقل مي‌تواند دو معنا داشـته باشـد. 
يكـي اينكـه قـرآن در برنامه‌ريـزي كل آموزش‌وپرورش 
مـا مهجـور اسـت كه از بحـث ما خـارج اسـت. ديگري 
ايـن اسـت كـه آموزش‌وپـرورش در مـدارس آيـا موفق 
بـوده يـا نبـوده اسـت؟ آيـا دانش‌آمـوزان بـا برنامـة 
آموزشـي كنونـي مي‌توانند قـرآن را بخواننـد و بفهمند 
و بـا قـرآن انـس پيدا كننـد؟ مي‌توانـم بگويم قـرآن در 
عرصـة برنامة آموزش قرآن مهجور اسـت. تا اينجا فقط 

دربـارة هميـن مهجـور حـرف زده‌ايم.

é بـا ارتباطاتـي كه با دوسـتان معلـم در حوزة 
در  آموزش‌وپـرورش  وزارت  قـرآن  آمـوزش 
تهران و اسـتان‌ها داشـتيم، خودشـان از اينكه 
گروه‌هايـي از ايـن معلمـان به خوبـي از عهدة 
شـكايت  برنمي‌آينـد،  قـرآن  متـن  خوانـدن 
داشـتند و دلگيـر بودند. اين مشـكل ابتدايي و 

اساسـي چگونـه بايد رفع شـود؟
 موردي در ذهنم بود كه مي‌خواسـتم اگر نپرسـيديد، 
بيان كنم. خوشـبختانه شـما به نكتـه‌اي پرداختيد كه 

به آن بحث نزديك اسـت.
من به كليت نگاه و تلقي جامعة قرآني به آموزش عمومي 
قـرآن در سـطح كشـور انتقـاد دارم. يعنـي بـا آن اهداف، 
رويه‌هـا و تأكيدهـا و به‌طـور كلـي برنامه‌هـاي مربـوط، 
مشـكل اساسـي دارم. اوليـن هـدف و مهم‌تريـن هـدف 
موجـود كه با »تمـام مردم جامعه دسـت‌كم بتوانند قرآن 
را بخواننـد«، بـا زمينه‌‌چيني‌هاي متداول، دسـت‌نيافتني 
اسـت. زيرا به جـاي اينكه ما بر مهارت‌ خوانـدن كل قرآن 
پافشـاري كنيـم، بايـد همـت خـود را بـر هـدف ديگري 
معطـوف سـازيم. نمي‌گويـم مهـارت قرآن‌خوانـي بـراي 
همـگان بي‌فايده اسـت، نـه! فايـدة خـود را دارد. اما بيش 

 حرف مقام 
معظم رهبري 
حداقل مي‌تواند 
دو معنا داشته 
باشد. يكي 
اينكه قرآن در 
برنامه‌ريزي كل 
آموزش‌وپرورش 
ما مهجور 
است. ديگري 
اين است كه 
آموزش‌وپرورش 
در مدارس آيا 
موفق بوده يا 
نبوده است؟

16 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ3 |  بهار 1398 |



و پيـش از اينكه بر كسـب اين مهارت همگانـي در جامعه 
تأكيـد كنيـم، بايد دنبـال راهكارهايـي برويم كه بـه ايجاد 

ارتبـاط آحـاد جامعه بـا قرآن منجر شـود. 
مي‌دانيـد كـه از حـدود 50 سـال پيش به ايـن طرف، 
مـا شـاهد ايـن اتفـاق بوده‌ايـم كـه همـة توجه‌هـا بـه 
قرائـت قرآن به سـبك جديد معطوف شـد كه اسـتادان 
بزرگـي هم داشـت و از كشـورهاي ديگـر مثل مصر الگو 
مي‌گرفتنـد. واقعـاً حركتي مفيـد  و رو به جلـو بود. ولي 
از نظـر بنـده، از همـان ابتـدا، احتمـالًا مـوردي در نظـر 
پيشكسـوتان و اسـتادان عزيـز ـ كـه خيلـي از آنـان بـه 
رحمـت حـق پيوسـته‌اند ـ مغفول مانـده بـود و آن اين 
نكتـه بـود: مـا چگونه بايـد مهـارت فصيـح و زيباخواني 
قـرآن را در مجموعـه‌اي معنـادار و معقول مطرح كنيم؟ 
در مصـر اگـر اسـتادان بـزرگ در مسـاجد و حتـي در 
خيابان‌هـا و مياديـن مجامـع قرائـت دارند كه آثـار خود 
را دارد. آنجـا پيش‌زمينـة طبيعي دارد. يعنـي زبان مردم 
عربـي اسـت. لـذا مـردم عـادي و تحصيل‌كـردگان بـه 
نسـبت سـواد عمومـي خـود از آنچـه قـاري مي‌خوانـد، 
بهـره‌اي مي‌برنـد و هم‌زمـان بـا خوانـدن قـاري، بـا آن 

ارتبـاط برقـرار مي‌كنند.
بلاتشـــــبيه ايـن مثـال را مي‌زنم. اگر خواننــــــدة 
خوش‌صدايـي، غزلـي از حافـظ را در اينجـا بخوانـد، 
شـنوندگان بـا هر ميزان سـواد، خـط و بهرة خـاص خود 
را مي‌برنـد. ولـي همين خواننـده يا ديگري ايـن كار را در 
جمـع غيرفارسـي زبان‌هـا اجرا كنـد يـا آن را پخش كند 
مخاطبـان فقـط از هارمونـي بهـره‌اي مي‌برند، كـه غير از 
آن. متأسـفانه از ايـن بخـش هنگام ورود قرائت به سـبك 
جديـد قرآنـي و تأثيرگذار در جامعه غفلـت كردند. يعني 
فكـر نكردنـد كـه مخاطب و مسـتمع چگونـه مي‌تواند با 
متـن آيات ارتباط برقرار كنـد و آن‌ها را بفهمد. لذا در اين 

زمينـه عقب‌ماندگـي خاصي پيدا شـد.
ديگراني خواسـتند اين نقص را برطرف كنند كه يكي از 
اين افراد، شـخص مقام معظم رهبري اسـت. ايشان هنگام 
اقامت در شـهر مشـهد، به اين مورد توجه داشتند و ضمن 
تأييـد ايـن حركـت، اما بر درك معنـا و ارتباط بـا قرآن نيز 
تأكيـد مي‌كردند. با اين حال دسـت‌اندركاران بـه اين مورد 
بـا تأخيـر زماني به نسـبت زيـاد رغبت نشـان دادنـد و به 
نوعـي محصـول جامعة قرآنـي مـا )ارزش‌هايش بـه جاي 

خود( محصول ناقصي اسـت.
خوش‌بختانـه در حـال حاضـر نشـانه‌هايي مي‌بينـم 
مبنـي بـر اينكـه مديـران ايـن بخش‌هـا ضمـن مواجه 
شـدن بـا ايـن سـؤال، به فكـر افتادند تـا دريابنـد كه آيا 
منظـور از آمـوزش قرآن و تربيـت قرآني كه بـراي آحاد 
جامعـه لازم اسـت، تربيت قـاري و تربيت حافظ اسـت، 
يـا بايـد موضـوع لازم‌تـر و ضروري‌تـري را در آمـوزش 
عمومـي قـرآن مطـرح كنيم و همـگان آموزش قـرآن را 
بـه مثابـة تربيـت قرآني ببينند. ايـن درك بايـد به تمام 

برنامه‌ريـزان، مدرسـان و قرآن‌آمـوزان تسـري يابـد.
اوليـن آموزه‌هـا براي قرآن‌آمـوز بايد ارزش قـرآن، ارزش 
ارتبـاط بـا قـرآن و ارزش سـخنان خداونـد در قـرآن 
باشـد. بـراي درك روشـن اين كلام، شـما و خوانندگان 
مي‌دهـم:  قـرار  مسـئله  ايـن  برابـر  در  را  مجله‌تـان 
مي‌دانيـم كـه همه‌چيز ما محدود اسـت. زمـان، بودجه 
و ديگـر امكانات محدودي داريم. اگـر بخواهيم در زمان 
مشـخصي آمـوزش را در دورة‌ ابتدايـي شـروع كنيـم، 

كدامي‌ـك از مـوارد زيـر اولويـت و ارزش بيشـتر دارد.
1. آموزشـي كـه بـه روخوانـي بـدون غلـط كل قرآن 
منجـر شـود و دانش‌آموز تقريباً چيـزي از قرآن نفهمد؟

يـا  بخش‌هايـي  يـا  آياتـي  آمـوزش  بـه  اكتفـا   .2
سـوره‌هايي از قـرآن به كـودكان )مثلًا آيه‌الكرسـي( كه 
بـراي آموزنده قابل فهم باشـد و بتواند به سـؤال‌هاي در 
حـد فهمش پاسـخ بدهد و بـه معرفي قـرآن در همين 
حـد بپـردازد و بتوانـد هميـن مقـدار را حفـظ كنـد و 
بخواند؟ يعني ظرف پنج تا شـش سـال ما بايد بتوانيم، 
حالوت قـرآن و حلاوت سـخنان خداونـد را به كودك 
بچشـانيم. آمـوزش اوليـه بايد ايـن ويژگي‌ها را داشـته 
باشـد، نـه اينكـه آموزش اولية مـا، خواندن كل قـرآن را 

تعقيـب كند.
بـه نظر شـما كدامي‌ك بهتر، مناسـب‌تر، قابـل دفاع‌تر 
و مفيدتـر اسـت؟ فكـر مي‌كنـم بخشـي از ناكامي‌هاي 
آموزش قرآن در كل كشور ناشي از نگاه تماميت‌خواهي 
ولي ناقصي اسـت كـه دربارة آمـوزش قـرآن داريم. بايد 
اين نـگاه معقول‌تر و متعارف‌تر شـود. مي‌توانيم مطالب 
مفيدتـري از قـرآن را بـه قرآن‌آمـوزان منتقـل كنيم. به 
عالوه، مي‌توانيـم ارتبـاط قرآن‌آمـوز را بـا قـرآن برقرار 
كنيـم كه به تبع اين شـيوه، خواندن درسـت قرآن )كه 

خيلي ارزشـمند اسـت( حاصل خواهد شد.

é آيـا بايد علت درسـت نخواندن قرآن توسـط 
گروهـي از معلمان را در همين سـخنان بيابيم؟

 دقيقـاً! دوسـتان مي‌گفتنـد: مـا در دانشـگاه آزاد بـه 
دانشـجوياني كـه از مـدارس آمـده بودنـد و بلـد نبودند 
قـرآن بخواننـد، خواندن قـرآن را يـاد داديم. گفتـم: آيا 
حاضريـد از هميـن عده چند ماه بعـد، امتحان روخواني 
بگيريـد تـا ببينيـد كه چقـدر بلدنـد؟! بايـد در آموزش 
قرآن تجديدنظر شـود و متناسـب بـا گروه‌هاي متفاوت 
اجتماعـي، چيـزي از قـرآن را به‌آن‌هـا يـاد بدهيـم كه 
بـه درد خودشـان و زندگي‌شـان بخـورد. تـا آنـان كـه 
احسـاس علاقـه و نيـاز بيشـتري مي‌كننـد، برونـد پي 

رفـع نيازهايشـان از قـرآن كريم.

é از اينكـه در ايـن گفت‌وگـو شـركت كرديد، 
متشـكريم. اميـدوارم شـاهد اعتالي آموزش 

قـرآن كريم در كشـور باشـيم.

خوش‌بختانه 
در حال حاضر 

نشانه‌هايي 
مي‌بينم مبني بر 

اينكه مديران اين 
بخش‌ها ضمن 
مواجه شدن با 

اين سؤال، به فكر 
افتادند تا دريابند 

كه آيا منظور از 
آموزش قرآن و 

تربيت قرآني كه 
براي آحاد جامعه 
لازم است، تربيت 

قاري و تربيت 
حافظ است
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